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و نقد بره 1ان همزاد زمينتبيين

∗احمد امامي

 چكيده

 شـده، دلالت مستقيم در اسامي خاص اشارهةدر اين نوشتار، نخست به نظري

 دلالت مستقيم كلمـات دال بـر انـواع طبيعـيةسپس نظر هيلاري پاتنم دربار

بـةشت پاتنم از نظريا در ادامه، بردو شود بيان مي ويـژهه معناشناسـي سـنتي،

مي معناشناختي فرگهةنظري و نقدهاي وي نسبت به آن، موضوع بحث .گردد،

و نقد تفصيلي آن، پايان .بخش مقاله است نقل برهان همزاد زمين،

 دلالـتةگرايـي معناشـناختي، نظريـ معناشناسـي، بيرونـي:واژگان كليـدي

.ي دلالت، برهان همزاد زمين علّةيم، نظريمستق

 مقدمه

كه مبتني،برهان همزاد زمين، يك آزمايش فكري هـيلاري وسـيلةبه بر فرضي تخيلي است

اي از ديــدگاه، فيلــسوف تحليلــي معاصــر، بــراي اثبــات گونــه)Hilary Putnam( پــاتنم

در ايـن. اسـت اقامـه شـده)Semantic Externalism( شناختي معنا گرايي بيروني ديـدگاه

و رد لوازم آن است حقيقت، نقدي بر نظام معناشناسي فرگه  ، معناشناسـينمپـات به نظـر. اي

و انديشة اسلامي وه معرفتعضو هيئت علمي گر∗ .شناسي پژوهشگاه فرهنگ
1/9/89: تاريخ تأييد7/8/89: تاريخ دريافت
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گرايانـه ذهنةعين است، دو خصيصـ مصداق يا ذهنـ سنتي كه مبتني بر دوگانگي مفهوم

وةديدگاه معناشناختي پاتنم، درست در نقط.و فردگرايانه دارد   مقابل اين نظرگاه قـرار دارد

و بروني براي معناست ي رد اي بـرا مقدمـهويديدگاه اين. به دنبال اثبات وجهي اجتماعي

و دفاع از نظري ة پايـو،اسـت رئاليسم دروني وي قرار گرفتهةرئاليسم متافيزيكي از سوي او

ميبه از رئاليسم علمي او تقرير و اثـر شايد بتوان گفت، محوري. رود شمار گـذارترين تـرين

بررسي ديـدگاه معناشـناختي. گرايي معناشناختي است بيرونية، نظري پاتنمةمسئله در انديش 

ترين استدلالي كه به نفع ايـن ديـدگاه اقامـه اي است؛ لكن مهم، نيازمند مجال گسترده تنمپا

آن ناميد، برهان همزاد زمين است پاتنمتوان آن را مغز ديدگاه معناشناختيميو شده  كه مـا

.ايم را موضوع بررسي خود قرار داده

 دلالت مستقيمةنظري

. دلالت اسامي خاص بر مـصاديق خـود اسـتةحونة دلالت مستقيم، ديدگاهي دربارةنظري

و اداتي براي نشان دادن مصداق خـود طرفداران اين نظريه معتقدند اين اسامي، صرفاً  نشانه

ونا اين اسامي مانند يك انگ، يا برچسب، به عبارت ديگر؛هستند د، به نحوي كه ميان آنهـا

و است تا اين اسامي، مشخص اي برقرار شده مصداقشان به نحو تعييني يا تعيني رابطه  كننـده

و نقـشي ندارنـد؛ بـرخلاف وصـف نشانگر آن مصداق  و جز اين، هيچ شـأن هـاي ها باشند

و مفهوم بر مصاديقشان دلالت مي   مقابـل،ةدر نقط. كنند مختص كه لزوماً با واسطگي وصف

وا دلالت غيرةطرفداران نظري سـطگي مستقيم در اسامي خاص، معتقدند كـه ايـن اسـامي بـا

و مفهوم بر مصاديقشان دلالت مي   توصيفيةكنند؛ از همين روي، اين ديدگاه به نظري وصف

به؛ است مشهور شده)Descriptive Theory Of Reference( دلالت طـور كلـي، بنابراين

 دلالت مستقيم، مدعي آن است كه محتواي معنايي يـك اسـم خـاص، متـضمن هـيچةنظري

ا وصفي به و آن اسم بدون واسط عنوان معناي آن  معنا، يعني مستقيماً بر مـصداقةسم نيست

و به تعبير ديگر، محتواي معنايي يك اسم خاص، عبارت است از مـصداق خود دلالت دارد

و عيني  و بنابراين معنا در اين اسامي، بيروني .، نه ذهنيستاآن اسم

از، نخستين جان استوارت ميل او.دفاع كرد دلالت مستقيمة نظريكسي است كه  پـس از

وية، با رد نظر او معتقد به نظري فرگه و بعـد از  ديـدگاه راسـل نيـز توصـيفي دلالـت شـد

ة خاصي در مسئلةو برخي از فيلسوفان ديگر نيز نظري كريپكي. باره پروراند خاصي را دراين

و هـمةپاتنم در موضوع نظري. طرح كردند دلالت ي بـاأر دلالـت، تـا حـد بـسياري همـراه
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 كه معتقد به دلالت مستقيم اسامي خاص بـر مـصاديق خـود اسـت، كريپكي. است كريپكي

 نيز بـه پاتنم.)Kripke: 1980( هاي دال بر انواع طبيعي نيز تعميم داد خود را به واژهةنظري

 آنها آزمايشةهاي بسياري نمود كه از جمل، براي دفاع از اين ديدگاه، كوششوي پيروي از

از. اسـت اسامي خاص نپرداختهة البته وي به بحث دربار؛ن است فكري همزاد زمي مقـصود

ساز بشر نيستند؛ بـه عبـارت ند كه دستا انواع طبيعي، انواع يا جوهرهاي موجود در طبيعت 

هـايو ويژگـي سـاز بـشر نيـستند ديگر، تمام جواهر مادي موجود در عالم عين كه دسـت 

آن اساس آنها مي مشتركي دارند كه بر  ها را تحت يك طبقه يا گروه از اشـيا گنجانـد، در توان

. شوند اين اصطلاح، انواع طبيعي ناميده مي

و ضرورت اي به نامر نوشتهد كريپكي و سـپس در ضـمن 1971 كه نخـست در هويت

و ضرورت نامكتاب هايي طرح كرد تا نشان دهـد منتشر شد، استدلال 1980 در سال گذاري

طب واژه در. انـد)يـا نـشانگر صـلب( يعي نيز مانند اسامي خاص، دال ثابتهاي دال بر انواع

و دلالتو آيا معناشناسي ممكن است؟ دو مقالة در پاتنمهمان زمان، ترتيب خود كه به معنا

).1384:360 استرول،( منتشر شدند، از همين حكم هواداري كرد1973و 1970در 

ما هر پاتنمو كريپكي  ها داريم، به ماهيـت واقعـي چيزهـا از واژه دو معتقدند معنايي كه

و ازآنجا) انواع طبيعي(  تعيـين هـاي علمـي بررسـيرا كه ماهيت واقعي چيزهـا بستگي دارد

هـاي دال بـر انـواع طبيعـي تغييـر، ممكن است در پرتو كشفيات علمي، معناي واژه كنند مي

 علمـي، معنـاي واقعـي هـايو ديگـر رئاليـست پاتنم، كريپكيبه عبارت ديگر، از نظر. كند

به واژه و مراد از جوهرهاي علمي، ماهيـت واقعـي اشـيا» جوهرهاي علمي«ها بستگي دارد

مي گونه كه علم آشكار ساخته آن و ايده كه انديـشه به پاتنم. باشد است، هـا جد با اين انديشه

به را مي  و معناي واژهةواسط توان بـا اسـتعمال تـوان هـا را مـي فرايندهاي ذهني بازشناخت،

معـاني در سـر قـرار. خيـزد ها يا تحليل مفاهيم درون ذهني فهميد، بـه مخالفـت برمـي واژه

و برهـان ندارند؛ اين شعار اوست كه براي اثبات آن، بـسيار  و سـخن رانـده  برپـا قلـم زده

هم. است كرده مي اين تلاشةدر و حالات رواني تا كوشد ها او معنا را از وابستگي به ذهن

ف  و صحن واقعيت بكشاندو و به بيرون از؛گرايـي دارد واقـعةاو دغدغ. رديت انسان برهاند

و شعار خود را گاه نيـز بـا اين روست كه بر اين نكته پاي مي فشرد كه معاني در سر نيستند

مي گونه عباراتي مطايبه  ,Putnam( بالا برويد پايين برويد، معاني در سـر نيـستند: كند طرح

1977: 124 .(  

ده، كاملاً پاتنم دلالتةنظري از نظريهة ناظر به تحولات چند  بـه بعـد فرگـه هاي دلالـت
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و به ميوي است و نقـد ژه وي ديدگاه خود را بر مبناي نقد فرگه بيان و پا به پا، با طـرح كند

مينظر وي، . سازد ديدگاه خود را جايگزين

سنو در جست تيجوي معناي معنا؛ نگاهي بر معناشناسي

كـه هـر دو در جلـد دومـ آيا معناشناسي امكان دارد؟و معناي معناة بيشتر در دو مقال پاتنم

و واقعيت رسائل پاتنم با عنوانةمجموع هـاي طرح ديدگاهبهـ است چاپ شده2ذهن، زبان

و نظرگاه معناشناسيةخود دربار  و نقد ديدگاه سنتي برهـان.3پـردازد مـي فرگـه هـايو رد

 وي در اين مقاله، ضمن بررسي نـسبت. است طرح شده معناي معناةين نيز در مقال همزاد زم 

م ب ميان و مصداق، و مفهوم و مصداق، و ابهاماتي كه درباررعنا و اشكالات  آنهـاة مشكلات

مي،وجود دارد مي انگشت و تصريح و نـه مفهـوم يـا گذارد كند كه معنا نه مـصداق اسـت

.)Ibid, 1975: 217( تصورات ذهني

ايـن اسـت كـه معـاني، هويـاتي» تصور ذهنـي«يا» مفهوم« ابهام مفهومة به نظر او نتيج

مي شناسي وي كه اين ديدگاه را روان. ذهني در نظر گرفته شوند   كـه افزايـد نامد، مـي گرايي

و يـك معنـاـو پيروانش، با اين استدلال كه معنا امري عمـومي اسـت كارنپو فرگهالبته

ه مي تواند موضـوع ادراك افـراد فرد ديگري درك شود يا يك معنا مي وسيلةبهزمان،متواند

و ذهنـي داشـت، چنـين( هاي گوناگون باشد مختلف در زمان  و اگر معنـا هـويتي شخـصي

و بنابراين، تـصورات يـا گرايانه شوريده شناسي بر اين نگرش روان-) چيزي ممكن نبود اند

انـد نـه هويـاتي ذهنـي، شـناخته)Abstract Entities(زاعـي مفاهيم يا معاني را هوياتي انت

و) معـاني(حال، آنها فراچنگ آوردن اين هويـات انتزاعـي اينبا را همچنـان فعـاليتي فـردي

مي روان هيچ يك از اين فلاسفه شك نداشتند كه فهم معنـاي يـك كلمـه،. شمردند شناختي

اس به معناي قرار گرفتن در يك حالت روان  ).Ibid: 218-219(تشناختي خاص

و كـافي بـراية ضمن رد اين انگار پاتنم  سنتي كه مفهوم بايد هميشه شـرايط ضـروري

ت ميأت)Ibid: 218( مين كندأقرار گرفتن تحت مصاديق آن اصطلاح را كند كه براساس كيد

 شـناختي بودن در يك حالـت روان فهم معنا، درك معناي يك كلمه، كارسازوتلقي سنتي از 

بي معناة، نظريپاتنمةبه عقيد.تاسخاص و چرا تكيه دارد شناسي سنتي، بر دو فرض :چون

و اينكه دانستن معناي يك كلمه، صـرفاً بـودن در يـك حالـت روان.1 شـناختي معـين،

؛ذهني است، نه بيروني اي درون مسئله

مي.2 ي در بـدين معنـا كـه يگـانگ( كند معنا يا مفهوم يك كلمه، مصاديق خود را تعيين
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 ).Ibid: 219()مفهوم، مستلزم يگانگي در مصداق است

و خود حالت روان  شناختيمداري روش شناختي

مي» شناختيحالت روان«پاتنم مقصود خاصي از و معتقـد اسـت وقتـي فلاسـف اراده ةكنـد،

مي حالت روانةسنتي دربار گيرنـد كـه را در نظر مـي گويند، فرضي شناختي يا ذهني، سخن

شـناختي بنـابراين فـرض، هـيچ حالـت روان يد؛شناختي نام آن را خودمداري روش توان مي

 يعني حتي يـك ذهـن؛گيرد فرض نمي را پيش) حتي بدن انديشنده(واقعي، وجود هيچ كس 

ايـن فـرض، در دكـارت،. شناختي بدين معنـا داشـته باشـد تواند حالت روان بدون بدن مي

و در كليت روان بهشناسي فلسفي سنت آشكارا  ).Ibid: 219-222( صورت ضمني هست ي،

فهـم معنـا، بـودن در يـك«شـود اساس تلقي سنتي، وقتي گفته مـي معتقد است بر پاتنم

ب فرضي شناختي مبتني بر پيش حالات روان،»شناختي خاص است حالت روان  اسـاسراند كه

.آن، مستلزم وجود هيچ كس جز ذهن فاعل شناسا نيستند

ةشـناختي، موجـب نـوعي محدودسـازي دايـر خودمـداري روش، فرض پاتنمبه اعتقاد

آنةشناسي در حلق روان و محـصور مانـدن در و همچنـين نـوعي شـود مـي تنگ ذهنيـت ،

ميشن تجديدنظر ناگزير در فهم از حالات روان نظري فقـط چنين تجديد. آورد اختي را پيش

ص آن، دچـار شـناختي بـه معنـاي خـا در صورتي بجاست كه فرض بگيـريم حـالات روان 

شناسـي، سـه قـرن شكـست روان پـاتنم امـا بـه نظـر؛اند)Causal Closure(ي علّبستگي

 ).Ibid: 221( گرا، گواه شگرفي عليه اين فرايند است ذهنيت

شناختي، انسان را داخل فرديت خود، خودمداري روش پاتنمبه عبارت ديگر، از ديدگاه

ت زنداني مي  و مجالي براي پذيرش و علت بيروني بر معلـولرثيأكند، و حـوادث ذهنـي، هـا

.گذارد هاي خارج از محدوده ذهن، باقي نمي اساساً وجود هستي

 گري معناشناسي سنتي شناسي روان

گويد طبق فرض معناشناسي سنتي، دانستن معناي يك كلمه، بودن در يـك حالـت مي پاتنم

و از طرف ديگر، مفهوم نيز مصداق روان كنـد، پـس را مـشخص مـي شناختي خاص است،

شناختي باشند، اما مفـاهيمي درك كننـد كـه امكان ندارد، دو كس دقيقاً در يك حالت روان 

و فردگروانه معناشناسي فرگه ويژگي ذهن. ناظر به مصاديق متفاوت باشند  اي از اينجا گروانه

 تعـين درون ذهنـي فـردةكه در اين الگو، معنا فقط از طريق تجرب چرا؛كاملاً مشخص است 
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.يابد مي

بـه معنـاي( شـناختي به ادعاي وي دو سخنگو ممكن است دقيقـاً در يـك حالـت روان

درة الف در گفتار يكي، با مصداق كلمـةباشند، با وجود اين، مصداق كلم) خاص آن   الـف

به. گفتار ديگري متفاوت باشد  پـاتنم.شـود شـناختي تعيـين نمـي حالت روانةوسيل مصداق

:گويد مي

ا مياگر از ين درست باشد، در آن صورت دو راه پيش روي كسي كه خواهـد دسـت كـم

اينكـه از ايـن نظـر كـه حالـت: هاي دوگانه سنتي رهايي يابـد، وجـود دارد يكي از فرض

مي) به معناي خاص(شناختي روان كه مفهوم را تعيين كند، دست بكشد، يا اينكه از اين ايده

.)Ibid( رف شودكند، منص مفهوم مصداق را تعيين مي

 آيا معاني در سر قرار دارند؟

س ميؤاين، و مـي الي است كه پاتنم آن را به نحو انكاري، طرح كوشـد از طريـق دادن كنـد

و آزمـايش  انديـشي هـاي فكـري، بنيـاد ذهـن پاسخ منفي به آن، با استفاده از برخي براهين

و ديـدگاه معناشن . اش را تثبيـت كنـد ئاليـستير) بـه تعبيـر خـود( اسي سنتي را بر باد دهـد

رخ) يـا درون( اساس آنچـه در ذهـن يـا سـرس اين ديدگاه، معناي واژه، نه بر براسا آدمـي

به مي ميةواسط دهد، بلكه و اين، واقعيات صحن ماهيت واقعي اشيا تثبيت  عـالم عـينةشود

مي است كه معناي واژه و فرايندهاي مغز كند نه حالات روان ها را تعيين و ذهنـي شناختي ي

باآ هم پاتنم. افراد هـاي فكـري متنـوعي را بـا ها يا به عبارت بهتر، آزمـايش، مثالكريپكيوا

و مصداق، براي رد ذهن استفاده از تقابل  و فردانديشي معناشناسي سـنتي ميان مفهوم گرايي

و بيان كرده  ي ها، در حقيقـت، يـك واژه بـا مفهـوم اي از اين استدلال در دسته. است طراحي

هـا در حقيقـت ايـن نـوع اسـتدلال. است متفاوتند، اطلاق شده واحد، بر چيزهايي كه ماهيتاً

هدف استدلال، اثبات اين. اند گروي معناشناسي سنتي طراحي شده براي به زير كشيدن ذهن 

مي ماهيت واقعي اشيةوسيل نكته است كه معنا به  ازا تعيين و رو، شـرط ايـن شود، نه مفاهيم،

و آگاهي از ماهيت علمي اشياست دانستن مع  برهـان همـزاد زمـين از ايـن. نا، كشف علمي

گرايـي باشـد كـه مـا در ايـن ترين استدلال به نفع بيروني اين برهان شايد مهم. دست است 

مينوشتار و نقد آن بسنده .كنيم كوتاه، به نقل
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)The Twin Earth Argument(برهان همزاد زمين

ميةگرايي نظري براي مقابله با ذهن كه رفت، اين برهان چنان شود تا نـشان دهـد سنتي طرح

كـه امكـانو فرايندهاي مغزي تعيين شود؛ چرا حالات رواني وسيلةبهممكن نيست مصداق 

و ذهني باشند   امـا مـصداق يـك كلمـه در زبـان؛دارد دو متكلم دقيقاً در يك حالت رواني

ك لمه در زبان فردي مـتكلم ديگـري متفـاوت فردي يكي از اين دو متكلم، با مصداق همان

 ).Ibid: 222( باشد

خواهد تصور كنـيم در جـايي بدين صورت است كه از ما مي پاتنم برهان علمي تخيلي

 كـه از هـر لحـاظ درسـت)Ibid( اي همتاي زمين وجود دارد دوردست در كهكشان، سياره 

و حتي مردم آن زمين همتا نيز مانند كر هـاي مـا صـحبت به همان زبانماةمثل زمين است

و آن اينكه در آنجا به جاي آب،. كنند مي اين زمين در يك ويژگي از زمين ما متفاوت است

اين مـايع، فرمـول. ناپذير استكه در ظاهر از آب روي زمين تمييز مايع ديگري وجود دارد 

و پيچيده  و پاتنم براي سهولت در بحـث، آن را بـه شـكل اختـصاري بزرگ  XYZ اي دارد

افزون بر اين، ما بايد تصور كنيم كه براي هر متكلم در روي زمين يك همتـا. كند معرفي مي

 روي زمـين همتـا وجـود دارد كـه بيـوگرافي ذهنـي ايـن)Doppelganger( گنگر يا دابل 

و حتي اگـر متكلمين همتا، معادل بيوگرافي ذهني متكلمان همسان آنها بر روي زمين است

و تصاوير غيـر مـرتبط ها، پديده بگوييم، بايد بگوييم همان جريان تداعيتر بخواهيم دقيق  ها

و همتايان آنها در زمـين همتـا نيـز وجـود دارد   ,Salmon( ذهني در ذهن متكلمان زمين

1982: 67.( 

د كـرد كـهنـ زميني به زمين همتا برود، مسافران در ابتدا گمان خواهةحال اگر يك سفين

در»آب« و زمين همتا دارد؛ امـا بعـد از تـشخيص دادن تفـاوت معناي يكساني روي زمين

آب: ها خواهنـد گفـت زميني) XYZ(و آب زمين همتا ) H2O( فرمول شيميايي آب زمين 

و معناي ديگري غير از آب زميني دارد XYZ در زمين همتا به معناي به همين سـان،. است

ن آن مشاهده خواهند كرد كـه در روي اي از زمين همتا به زمين سفر كند، مسافرا اگر سفينه 

و غير از آن معنايي است كه آنها مي  H2Oشناسند، يعني به معناي زمين، آب به معناي ديگر

. است 

ميأت پاتنم در. دو معنـاي متفـاوت دارد»آب«ةكند كه در اينجا كلم كيد بـه معنـايي كـه

مي»آب«ةزمين همتا كلم  را مـا در زمـين شـود، آنچـه به كار برده آب مـي»آب« آن نـاميم،

و همچنين چيزي كه آن را در زمين همتا  درمي»آب«نيست، نامند، بـه همـان معنـا كـه مـا
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ــي ــين آب را م ــست زم ــاميم، آب ني ــين.ن ــصداق آب در زم ــين م ــه« همچن از مجموع اي

و در زمين همتا » H2Oهاي مولكول .»XYZهـاي اي متـشكل از مولكـول مجموعـه«است،

ت ميكأالبته وي دقيقاً كاربرد معناشناختي آن نيست؛ بلكه» معنا«ةكند كه مقصودش از كلم يد

ميةمقصود وي اين است كه وقتي در زمين همتا، كلم  كـساني كـه» منظور«شود آب اطلاق

امـا هنـوز روشـن. اسـت  XYZ برنـد، مـايعي بـا سـاختار شـيميايي اين كلمه را به كار مي

از نمي ميك» معنا«سازد كه منظورش . چيست،كوشد آن را بيروني بدانده در اين مقاله

و زمـين همتـا قادرنـدةهاي پيشرفت با استفاده از نظريه  شـيمي كنـوني، سـاكنان زمـين

 را در نظر آوريم كـه 1750 دهند؛ اما اگر سال صورت را در مورد آب گفته هاي پيش داوري

و زمين همتا ناشناخته بود، در»آب«ةبـاز هـم مـصداق كلم ـتركيب شيميايي آب در زمين

در. اسـت بـوده  H2Oو مصداق اين كلمـه در روي زمـين XYZهمزاد زمين، مانند امروز،

و همزادش با اينكه در حالت روان راةشناختي يكساني قـرار داشـتند، كلمـ اينجا احمد  آب

مي به در(»آب«ة بنابراين مصداق كلم؛فهميدند طور متفاوتي در كـاربرد آن،» معناي«واقع،و

 In The Intuitive Preanalytical Usage Of That(تحليلـي آن كلمـه حـسي پـيش 

Term(في تابعي از حالت روان  ). Putnam, 1975: 224( نفسه نيست شناختي سخنگو

 اين است كه نشان دهد در اين حالت، متكلمان زمين تنها با پاتنم اصلي استدلالة نكت

H2O باو متكلمان همتاي زمين و همـزاد،احمدوقتي فرد زميني. ارتباط دارند XYZ تنها

مية كلم،او در همتاي زمين برنـد به سر مـي برند، هر دو در يك حالت رواني آب را به كار

هم) يا مفاهيم(و بازنمودهاي ذهني  و هاي ذهني كـه بـراي تداعيةيكساني در ذهن دارند،

راة زماني كه كلمـي است كه براي ديگري هاي شود، عيناً مشابه تداعي يكي حاصل مي  آب

مي ـبرد به كار مي آن( شود حاصل برچون هاي غير قابـل تمييـزش اساس خصيصهها آب را

چر مي  شـيمي بـراي تعيـين هويـت علمـي اشـياةا كه در آن زمان، امكانات پيـشرفت فهمند؛

و همتـاي زمـ)موجود نبود ين متفـاوت اسـت؛؛ اما مصاديق اين دو نوع آب در روي زمين

و ماهيت از هم متفاوت  مي.ندا چون دو مايع، به لحاظ علمي شود كـه به اين ترتيب روشن

و محتويات ذهني گوينده تعيين نمي  در معنا را حالت رواني فرد كند، وگرنه اين دو فرد كـه

را يكـسة دو عنصر متفاوت، كلمة دربار بايست نميحالت روانيِ عيناً همانند قرار دارند،  اني

. پس معنا امري ذهني نيست؛بردند به كار مي

از.1: بندي اين برهان در حقيقت چنين است صورت و ساكنان زمين همتا ساكنان زمين

و آن اينكه آب ماده   اي است كه خواص مشهودي از قبيل آب تصور يكساني در ذهن دارند
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و مف.2.دارد... سيال بودن، شفافيت، مايع بودن  هوم، مايعي است كـه در زمـين مصداق آن

H2O  و در همتاي زمينXYZ و( استH2O وXYZ هـايي مـايع.3.)ندا هم متفاوتبا

مي»آبّ«كه با نام  اي اشـتباه بنابراين ديدگاه فرگه.4.شود، مواد متفاوتي هستند به آنها اشاره

و قائم به فرايندهاي مغزي نيست  و معنا امري ذهني و چون ساكنا.5.است  همتـاين زمين

آن) اي را در ذهـن دارنـد يعنـي معنـاي يگانـه( كننـد زمين يك مفهوم را درك مي و چـون

شـود كـه معنـا د، نتيجـه مـي كنـ را برچين مي ) XYZو H2O( مفهوم، دو مصداق متفاوت

).1384:362 استرول،( كند مدلول را تعيين نمي

 كـدام را برگـزينيم، يكـي از دو دهـد كـه هـر ما را در برابر يك دوراهي قرار مـي پاتنم

طي كـه در آزمـايش تخيلـييدر شـرا. شـود معناشناسي سنتي نفي مـيةگفت فرض پيش پيش

 اول اين است كه بگوييم آب در هر دو جهـان، يـك معنـاةآيد، گزين همتاي زمين پيش مي 

را اين بدان معناست كـه مـصداق. دارد؛ اما مصداق آن، در عين يكساني معنا، متفاوت است

و يگانگي در مفهوم، مستلزم يگانگي در مصداق نيست؛ چرا كه ديـديم معنا تعيين نمي  كند،

اي حالتي ممكن است پيش آيد كه دو كلمه يك معنا داشـته باشـند، امـا بـه مـصداق يگانـه 

 ممكن دوم اين است كـه بگـوييم آب در هـر جهـان ممكنـي ضـرورتاًةگزين. دلالت نكنند

H2O شـود عي كه در جهان ديگر، آب ناميـده مـي است، بنابراين ماي )XYZ ( آب نيـست؛

به عبارت ديگـر، ايـن درسـت اسـت كـه. بنابراين آب، در اين دو جهان به يك معنا نيست 

مي مصداق را معنا يا مفهوم تعيين مي  بينيم مصداق آب در دو جهان مفـروض، كند، اما اينكه

 يكساني ندارند تا مصداق يكساني را متفاوت است، بدان علت است كه اين دو كلمه معناي 

برنـد، در حالـت را بـه كـار مـياي ممكـن اسـت دو نفـر زمـاني كـه كلمـه. برچين كننـد

شناختي دقيقاً يكساني باشند، اما يـك معنـا را درك نكننـد؛ بنـابراين بـودن در حالـت روان

معناي يك كلمـه پس دانستن. جامدان نميشناختي يكسان، لزوماً به فهم يكسان از معنا روان

و امـري امري درون  ذهني نيست، بلكه معناي كلمه، وابسته به هويـت واقعـي شـيء اسـت،

اي ايـن همـان گزينـه. فرض اول معناشناسي سنتي، نادرست اسـت يعني پيش. بيروني است 

كند؛ البته با اضـافاتي كـه در ادامـه بـدانها اشـاره است كه پاتنم در آزمايش فوق انتخاب مي

ك  ).Putnam, 1975: 245(درخواهيم

 شعبده يا برهان؟

و فلسف هاي تخيلي شـبه ايم، با چنين برهان اسلامي نفس كشيدهةوقتي ما كه در فضاي فكر
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رو شعبده ميبهاي و ابهامي كه بر ذهنمـان سـايه مـي رو افكنـد، ايـن شويم، نخستين پرسش

و فرض است كه واقعاً چه نيازي به اين بيان  و آيا ايـن هاي هاي پيچيده و دشوار است، دور

و پيچيدگي از ساحت زبـان تحليلي كه ابهامة بيان با شعار فلسفةنحو و رفع دشواري زدايي

و محتمل نيست كه اين پيچيده  و ها سبب ابهـام سازي بود، سازگار است؟ آيا ممكن آفرينـي

و دوري از حقا زمينه احيسازي براي غفلت از برخي زواياي بحث نـدارد تمـالق شود؟ آيـا

و بياني شود؟ بـه نظـر مـي فيلسوف با طرح چنين معماهايي، دچار فريب ابهام  رسـد زباني

و پـود طـرح خـود اتفاقاً همين اتفاق در برهان همزاد زمين افتاده  و طراح آن، در تـار است

. است پاگير شده

و بي و بـه معـاني مختلـف، يكـي از همـان» معنا«ة كلمةضابط اطلاق سخاوتمندانه  تـار

و»آب«:پرسش اين است. پودهاي چسبيده به پاي استدلال پاتنم است  زمـين»آب« زمينـي

ازناهمتا به چه معنا مع و: ال شودؤس پاتنمي مختلفي دارند؟ اگر واقعاً چه چيزي ميان زمين

 پاسـخ مـضطربي بـدان پـاتنم؟ ... همتاي زمين، متفاوت است؛ معناي آب، مصداق آب؟ يـا 

مي،خواهد داد و كه گويد زيرا گاه  مصداق آب زميني با آب همتاي زمـين متفـاوت اسـت،

مي گاه مي و در توضيح معنا گاه و گـاه گويد معناي آنها، گويد منظور از معنا، منظـور اسـت

و همتـاي زمينـييتحليلـ معنا در كاربرد حسي پـيش:گويد مي  آن كلمـه، ميـان آب زمينـي

.تفاوت دارد

 شناختيو معرفتشناختي خلط بعد معنا

با»معنا«به نظر ما ي يـك كلمـه»شـناختي دانـستن معنـا حالـت روان«ي يك كلمه، مساوي

و نادرستي ادعاي تساوي آنها بسيار روشن است حالـت«مـساوي نيـست بـا» الف«. نيست

با» الف«حتي!»شناختي دانستن الف روان فقط مساوي» الف«.»دانستن الف«مساوي نيست

مي. است» الف«با  دانستن معناي يك كلمه،«اي، خواهد از اينكه طبق معناشناسي فرگه پاتنم

نتيجه بگيرد كه از ديـدگاه معناشناسـي» شناختي معين است صرفاً بودن در يك حالت روان 

و به اصـطلاحِ  گيـري فقـط ايـن نتيجـه. در سـر قـرار دارد، او سنتي، معنا امري ذهني است

با» معنا«:ن است كه فرض باطل ممك براساس اين پيش  شناختي دانستن حالت روان«مساوي

.است» معنا

صـرفاً بـودن در يـك حالـت» دانستن معناي يك كلمه«از سوي ديگر، بديهي است كه

شناختي معين، بودن در يك حالت روان» دانستن هر چيزي«اساساً! شناختي معين است روان
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و روان اصلاً دانستن، حالتي ذهن.و يك حالت ذهني است  حتي اگـر معنـا4.شناختي استي

و بـودن در يـك حالـت روان شـناختي امري بيروني باشد، دانستن معنا لزوماً امري ذهنـي،

وةفهم معنا، مسئل.ست» خود معنا«نيست،» دانستن معنا« معناشناسي،ةمسئل. است  معرفـت

گو معرفـت و هــر  ــشناســي اسـت و معناشــنةنــه خلـط ميــان آن دو، خلــط ميـان جنب اختي

.شناختي مسئله است معرفت

 معناي معنادر مصادره به مطلوب

 آنهـا معنـاي چون هويت واقعـي دو شـيء مفـروض، متفـاوت اسـت، پـس پاتنم به عقيدة

را در اينجا بـه» معنا«ة وي با اينكه كلم ـتر اشاره كرديم كه پيش چنانـالبته. متفاوت است

مي كار مي  از برد، توضيح يعنـي وقتـي فـردي زمينـي. اسـت» منظـور«معنـا دهد كه منظور

مي H2O منظورش،»آب«گويد مي و وقتي همزادش . اسـت XYZگويـد، منظـورش است

واقعاً چگونه ممكـن اسـت! اين بيشتر شبيه تهمتي است كه به كاربران عادي زبان زده شود

و سـاختار شـيميايي اشـيا ندارنـد، منظو كساني كه هيچ آگاهي  رشـان از اي از هويت علمي

از كلمه » منظور«اي، ساختار شيميايي مابازاي آن باشد؟ افزون بر آن، بايد پرسيد منظور شما

چيست؟ اگر مقصود، مصداق است، بر فرض كه چنين باشد، اين، چگونه دلالت بر بيرونـي

و مصادره بـه مطلـوب  و اگر مراد، معناست، اين استدلال عين تكرار مدعا، بودن معنا دارد؟

مي.است و همزاد زميني در استدلال او وقتي را به يك معنـا بـه كـار»آب«اش گويد، احمد

و ماهيـت فيزيكـي يـا فرض گرفته برند، او پيش نمي است كـه معنـا همـان سـاختار واقعـي

و بيروني شيء  دو،يا اين ساختار است شيميايي و چـون سـاختار ايـن  جزئي از معناسـت،

ا مايع، يكي نيست، بنابراين معن ينكه ايـن دو فـرد، حالـت اي آن دو يكي نيست، با توجه به

شناختي يكـسان لزومـاً بـه داشـتن معنـاي شناختي يكساني داشتند، داشتن حالت روان روان

و نتيجـ شناختي نمي انجامد، پس حالت روان يكسان نمي   ايـنةتوانـد معنـا را تعيـين كنـد،

در حالت، اين است كه پيش .ست نيستفرض اول معناشناسي سنتي

و همتاي زمين، متفاوت است،»آب« در تمثيل خود بگويد كه معناي پاتنم اگر در زمين

با به دو هم تفاوت دارند، پيش دليل اينكه ساختار شيميايي اينها فرض او بايـد يكـي از ايـن

و هويت علمـي شـيء: باشد اسـت؛ يـا اينكـه معنـا را سـاختار معنا همان ساختار شيمايي

هـايي كـه بـرايو از ملاك( هر كدام كه باشد پاتنمفرض پيش. كندء تعيين مي شيميايي شي 

او، استدلا)يد كه مقصودش دومي استآ دهد، برمي تعيين معنا مي  بهة دچار مغالطل  مصادره
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. پيش از اثبات آن استهمطلوب، يا مفروض گرفتن نتيج

و جهان شناخت  معنا

حتي مصداق مفـاهيم آنهـا. اندو مفهوم را درك كرده يك معنا به نظر ما آن دو همزاد، دقيقاً

و ديـدرس قـواية درك، در محدوداساساً! هم برابر است با دقيقاً و امكانات شـناخت  ابزار

رامي. كند شناختي يك فرد معنا پيدا مي در. آن فرد ناميد» جهان شناخت«توان اين محدوده

و پاتنمةجهاني كه دو همزاد قص و مفهوم مي، معنا تـا آنجـا كنند، همه چيز مصداق را درك

و هـيچ تفـاوتي ميـان يافتـه، دقيقاً توانند بفهمند كه آنها مي  هـاي ايـن دو فـرد يكسان است

.هم معنا يكي است، هم مصداق: نيست

و حتـي مـصاديق مفـاهيم،يدا اين بدان روست كه اساساً و جهان فهم معـاني الفـاظ ره

در. امري نسبي است  ويداهر زباني و امكانات فهم مفاهيم براي اهـل آن زبـان، معنـادار ره

و هر فهمي از مصاديق نيز در همان محـدود   امكانـات فهـم مـصاديق، تكـونةمعتبر است،

و مصداق هميشه» معناي لفظ«معنا هميشه. يابد مي و» مـصداق بـراي مفهـوم«است، اسـت

خ   مـصداق را اصـلاً. اص باشـد مصداق بودگي مصداق به اين است كه مصداقِ يك مفهومِ

مي رو مصداق ناميدهآناز آن. كند اند كه مفهوم خاصي بر آن صدق مـصداق يـك مفهـوم از

و سـاختار واقعـي شـيء نيـست جهت كه مصداق يك مفهوم خاص است، لزوماً  . ماهيـت

و مساوي با واقعيت نفس الامري شيء نيست، بلكه مصداق همـواره مصداق، مفهومي مطلق

و تعريف مي مصداقِ يك  و نسبت به آن فهميده آن؛شود مفهوم است  بنـابراين مـصداق تـا

 مـصداق يـك مفهـوم،ة اگـر دربـار بنابراين. هوم بر آن دلالت دارد، مصداق است حد كه مف

و اين كشف، موجب افزايش دانش مـا دربـار  آن شـد، اساسـاًةحقيقت جديدي كشف شد

ميةمفهوم جديدي در ذهن دربار و ديگـر آن شـيء، مـصداق مفهـوم آن شيء شكل گيرد،

 يعني اساساً؛ ديگر مسئله نيز چنين استهيوس. شود نه مصداق مفهوم پيشين جديد واقع مي 

هـاي كه اين بازتاب هميشه بـا توانـايي5مفاهيم چيزي نيستند جز بازتاب واقعيات در اذهان

و حواس انسان  و رابط شناختي و مصد. مستقيم داردةها، نسبت اق يك مفهـوم واقـع صدق،

و. عكس همين رابطه است شدن نيز بر  در حقيقت، مفهوم نيـست كـه بـر مـصداق دلالـت

اسـت؛ بنـابراين مـصداق كند، بلكه مصداق است كه مفهوم را در ذهن پديد آورده صدق مي 

هـاي شـناختي اگـر توانـايي. مفهوميت مفهوم، براي مفهوم مـصداقيت داردةتنها در محدود 

و كامل انسان بيشتر  و اطلاعات بيشتر تري از آن مـصداق در ذهـن او بازتابانيـده شـد، شد،
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اسـت توان گفت مفهوم جديدي ايجاد شدهمي در اينجا ديگر. يابند مفاهيم ذهني او كمال مي

و صدق مي   حقيقـت مـصداقةاي كه در بالا دربار از نكته. كند كه بر مصداق متفاوتي دلالت

و رابط و مـصداق گفتـهةبودن براي مفاهيم شـود كـه شـد، روشـن مـي دلالت ميان مفهوم

،»كنـد مفهوم مصداق را معـين مـي«فرض دوم معناشناسي سنتي يعني اينكه اعتراض به پيش 

و تحليل صحيح از چيستي اساساً و چگـونگي» مـصداق«و» مفهـوم« ناشي از نداشتن درك

.بين آنهاستة رابط

م 1750 سال بنابراين، در و چـون. صداق آن در هـر دو جهـان، يكـي اسـت مفهوم آب

 در جهـان شـناخت ـكـه بـراي دو همـزاد مجهـول اسـتـ ساختار علمي متفاوت اين دو 

مشتركي كه آنها دارند، موجب تفاوت در درك از واقعيت بيروني اين دو مـايع در دسـتگاه

هم بازمي مفاهيم يكساني از آن مايع در ذهن آنها يعني دقيقاً. شود ادراكي آنها نمي  تابد، پس

مفاهيم ذهني دو همزاد، يكسان اسـت، هـم مـصاديق آن مفـاهيم؛ هـر چنـد اعيـان بـا هـم 

در.ندا متفاوت و همزاد زمينـي، اگـر در 1950 سال اما ، با كشف فرمول شيميايي آب زميني

 كـشفيات علمـي بـه دسـتةم جديـدي كـه در سـاييهااين دو زمين، آب، با توجه بـه مفـ

و نه مصداق است، دوب آمده اره با مفهوم جديدي ناميده شود، نه مفهوم آنها يكي خواهد بود

دا   ـآنها؛ چرا كه وقتي دانشمندان، با ابزارهاي جديد وارد جهـان جديـدي از فهـم بـا ايرهي

و امكاناتي قوي وسيع مي تر هايي تازه دسـت خود، به فهمشناختشوند، در جهان جديد تر،

مف مي و ديگر است، هم مصاديقي كـه بـدان اهيمي كه فهميده يابند؛ بنابراين هم هـا اند جديد

و دقيقو البته عميق( اند متفاوت دست يافته  و نزديك تر آن تر ) كه هـست چنان تر به واقعيت،

و هم . اند، متفاوت اسـت اي كه در آن قرار گرفته شناختي حالات روان) به قول پاتنم( است،

ب و مفاهيا توجه به فهم به همين سبب است كه اشيا را م جديـدي كـه از آنهـا بـه دسـت ها

،انـدو اشيا براي آنها، مصداق مفاهيم جديدي كه بـه دسـت آورده نامندمياند، دوباره آورده

و اعتبار كـه ايـنةبا ملاحظـ البته ممكن است مفاهيم جديد را نيز. شوند مينيز  اين نسبت

و دقيق هاي عميق مفاهيم، لايه هم تر مي ان مفاهيم قبليتر  ـشوند اند كه در عرف عام دريافته

كهو معمولاً( يا اينكه دوباره با همان الفاظ بنامند گـذاري در طـول هـم دو نام) چنين است

و نامي علمي بر مفاهيم جدي  ) كه مفاهيم علمي همـان مفـاهيم عرفـي اسـت(دانجام بدهند

.بنهند

دو در اين نام  XYZو ديگـري  H2Oپـاتنم مـايع تمثيـل گذاري جديـد، نـام يكـي از

در اينجا ديگر مصداق اين مفاهيم نيز متفاوت است، يعني اين دو نـام، كـه. شود گذاشته مي
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درو حقيقت متفاوت صدق مـي معناي خاص خود را دارند، بر دو واقعيت كـه حـالي كننـد؛

مةكلم و زمـين همتـا جريـان دار عنايي مشترك با آنچه آب، داراي و بـر در زمين د، اسـت،

و هم مصداق اين: كند واقعيتي مشترك صدق مي  و معنايي كه از آب داريم، يعني هم مفهوم

و معناداري، محـدود ملاك نام چون اساساً،اند مفاهيم يكسان  و ناميدن و دركةگذاري  فهـم

و محدود به دا و جهان فهم آنهاستيافراد بي. ره مفاهيم افراد  تـوجهي بـه ايـن مشكل پاتنم

و خلط بين جهان هاي نام جهان و معناداري و گذاري و هاي شناخت عرف عام، عرف علمي

و سرايت دادن احكام حاكم بر يك عرف بر ديگري است . خاص،

و معناداري، فهم عرفي است نه فهم علمي ملاك نام  گذاري

در كه ديديم، پيش چنان نـه مطـابقرا»آب«ةتمثيل خود اين است كه معناي واژ فرض پاتنم

و روزمـره  و در مـتن فرهنـگ زبـان عـادي و با فهم عرفي اي، بلكـه در سـاختار شـيميايي

او. جويد اكتشافات علمي مربوط به آن مي  زمينـي بـا»آب«از همين روست كـه از ديـدگاه

انـد، كه الفاظ در همان عرفي كه ناميـده شـده حاليدر.زمين همتا معناي متفاوتي دارد»آب«

م  و و اطلاق عـرف عـام باشـد، نـه لاك تشخيص معناي كلمات عرفي بايد معنا دارند،  فهم

و اطلاق علمي . فهم

مي مفاهيم دال بر تر، به يك اعتبار، به عبارت روشن : توان به دو گونه تقسيم كـرد اشيا را

و روزمره مفاهيمعلمي، مفاهيم مي به علمي فاهيمم. عرفي  اعيـاني شـود كـه مفاهيمي گفته

و از طريـق از طريق شناخت ويژگي بار اساساً اولين آن اعيان كه كنند دلالت مي هاي علمـي

و اساساً هاي علمي به شناخت بشر درمي ابزار و روزمر آيند وة فهم عرفي  بشر را براي فهـم

و زبان بشر عادي نمـية در داير اين اشيا اساساً.، راهي نيستهاشناخت آن ازنـآي ادراك و د

و اصطلاح خاص مـي و معمـولاً ن ـياب همان آغاز ميان متخصصان فن، براي خود نام  وجـهد

كهنهاي علمي خود دار اي مناسب با ويژگي تسميه د، يا در يك دستگاه زباني نمادين خاص

مي،كند از قواعدي ويژه تبعيت مي  مفاهيم دال بـر اشـيا).مانند جدول مندليف(دنشو ناميده

و آنها را از طريق تمـاس بـا ويژگـي كه بشر كنند يا اعيان عرفي بر موجوداتي دلالت مي  هـا

ك مـشترك هـر صـاحب تمييـزي درمـي ـشان مشخصات ظاهري  ـآيـد تا آنجا كه به ادرا

ــا آن و ب ــاشــناخته آن ه ــساني، ــين ان و در تعــاملات ب ــرده ــرار ك ــا رابطــه برق و ه ــده  را نامي

هر ندهشناسا چند ممكن است همين اشيا در اثر پيشرفت علم، موضوع شناخت علمـي است؛

با ابزار دقيق فناوري نيز قرار گيرند كه در آن صورت، يك شيء دو گونه به شناخت انـسان 
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مي عرضه مي و علمي از آن حاصل و دو سطح شناخت عرفي و طبعـاً شود،  دو گونـه شود،

و معنا مي و فهميده  تركيـب شـيميايي،دان شـيمي آن است كه وقتي مثلاً، شاهد.شود ناميده

. را دريافته باشد»آب«ةكند، چنين نيست كه معنا يا مفهوم عرفي كلم آب را كشف مي

و شـده آب چگونه ناميـده مـي 1750از چه نوع است؟ در سال»آب«ةاكنون كلم اسـت

ع گذا است؟ اگر به ملاك نام ملاك فهم معناي آن چه بوده  و بگـوييم ري  رفي وفـادار باشـيم

ميـ مايعي است با كيفيات مشخصآب در ـآيد كه به ادراك مردم عادي  در ايـن صـورت

و زمين همتا هيچ تفاوتي وجود ندارد؛ چون فرض ايـن  اسـت كـه حقيقت، ميان آب زميني

و زمين»آب« ملاك هيچ وجه مميزي در آنچه ناميدن آن مايع خاص است، ميان آب زميني

 غيـر آب ناميـدن چيـزي كـه در زمـين همتـا ديـده تا وجود نـدارد؛ بـدين روي اساسـاً هم

.است، اشتباه است شده

و عـادي از ويژگـي و طبيعي بشر، ناظر بر فهـم عرفـي هـاي پديـداري پس زبان عرفي

و همان ويژگي  و فهم عرفي ملاك نامه اشياست، و معنـاداري كلمـات اي پديداري، گـذاري

.و تمام كلمات دال بر انواع طبيعي است»آب«ة از جمله كلممتعلق به آن عرف،

 معنا؛ سيلان در عين ثبات

وةكنيم كـه اگـر ابزارهـاي علمـي، پديـد البته انكار نمي هـاي ويژگـي جديـدي را كـشف

مع همراه ويژگي زيرساختي آن را هم  رفـي هاي ظاهري آن به فهـم عـادي اهـل يـك زبـان

 فهم ظـاهريةها را نيز كه داخل در حيط گذاري، اين ويژگي كردند، آنان ممكن است در نام 

 ناميـده اند، لحاظ كنند؛ يا اگر كشفي علمي، ويژگي خاصي از يك شيء را كه قـبلاً آنها شده

و وارد جهان شـناخت اهـل يـك زبـان كـرد، شده و معناي متعيني دارد، آشكار نمود است

و توسع  فهمشان از آن شـيء، نـام آن را نيـز بـهةممكن است اهل آن زبان به موازات تغيير

و با توجه به دريافت جديدي كه از آن پديده به دست آورده . تغيير دهند،اند تناسب

و نهايي دربـار و چون مردم هرگز يا در اكثر موارد، علم قطعي ةبا توجه به اين حقيقت،

و ممكـن اسـت بـا گذاري نامةاشيا ندارند، پرونده هم و تغييـر ها هميشه باز اسـت  توسـعه

و نام هـاي جديـدي طبـق اطلاعـات گـذاري اطلاعاتشان، اين پرونده دستخوش تغيير گردد

و آگاهي آنها داده شده  گذاري جديد ممكـن در نام. است، صورت بگيرد جديدي كه به فهم

تر از آن شـود، يـا از كنـار تر از قبل باشد، يا تنگ مفهومي معناي جديد، گستردهةاست داير 

و معنا يا معاني جديدي زاده شودآن،  .مفهوم
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و تغيير مفاهيم عرف اهل زبان، فقط وابسته بـه كـشف فهمة دايرةتوسع هـاي علمـي ها

و ناپيداي بسياري بر اين امر اثر مي  و گـويش نيست؛ بلكه عوامل پيدا را گـذارد گـران زبـان

در تلقيةناچار به تصحيح هموار  و ج گذاري نتيجه نام هاي خود و نو به نـو از اشـيا هاي ديد

و بنـابراين بـا توجـه بـه اين اتفاقي است كه در جوامع بشري مـي. سازدو مفاهيم مي  افتـد

و گذاري سيلان ذهنيت جمعي اهل هر زبان، معاني در اثر نام  هاي جديـد در معـرض كـون

و به يك معنا همواره تغيير مي  و حـالتي كـاملاً فساد آن به آن است و بـه( شـناور دارد يابد

و دقيق ماننـد، امـا پـردازيم، معـاني ثابـت مـي تر كه در سطور بعدي بـدان مـي معناي ديگر

مي گذاري نام و پي در پي رخ و معنا،؛)دهد هاي جديد اي ويژگـي به يك معنا، بنابراين زبان

و فرهنگي دستخوش تغيير مي كاملاً و جغرافيايي و با تغيير عوامل تاريخي شـود نسبي دارد

ط  و اذهان در آنهـا بعاًو و ستدهاي فرهنگي فراوان دارند، و داد  جوامعي كه ارتباطات فعال

و تبادلات ذهنيتي زيادي قرار مي گيرد، معاني در آنها بيشتر كانون تغيير در معرض تعاملات

 اين نسبيت ممكن است به قدري گسترده باشـد كـه معنـاي هـيچةحتي دامن. شود واقع مي 

هم نباشد؛ البته اين بـه فراينـد تفـاهم بـين مساويت هيچ دو فردي دقيقاً اي در شناخ كلمه

هاي مشترك از فهم معاني، براي تفاهم مـورد كه همان بخش رساند، چرا اذهاني ضرري نمي 

هـا را بـا بـدفهمي گران هـر زبـان معمـولاً از سوي ديگر، گويش. كند نياز بشري كفايت مي 

ميو گفت و موجب پديد گو رفع و تـصحيح آمدن فهم مشترك بين كنند و تطبيـق الاذهـاني

مي تلقي . شوند ها

و تغيير معاني الفاظ كشف  هاي علمي

و به جنب پيشين بازميةاكنون به مسئل و گفتـه مـي ثبات معنا در طرح پـيشةگرديم پـردازيم

و تعميـق: پرسيم مي و توسـعه و تغييـر و افزوده شدن اطلاعـات مـا آيا با اكتشافات علمي

 يابد، يا اساسـاً مفاهيم حاكي از واقعيات اشيا در اذهان ما، معناي كلمات دال بر آنها تغيير مي 

دارد كـه مـا شود؟ آيا هر كشف جديـد، پـرده از خطـايي برمـي معناي واقعي آنها كشف مي

ايم؟ توضيحات گذشته روشـنگر ايـن معاني كلمات دال بر انواع طبيعي داشتهةتاكنون دربار 

سخ منفي است؛ اكتشافات جديد، در نظر دقيق فلـسفي نـه تنهـا سـبب تـصحيح است كه پا 

 زبان، از يك جنبه، امري بـشري اساساً. انجامد شود، حتي به تغيير معاني هم نمي معاني نمي 

و قواعد حاكم بر آن، كاملاً و روابط و وابسته بـهو تاريخي است و اعتباري قـرارداد وضـع

و كـاملاًها معين يا متعين بين انسان  درأ متـ در طول تاريخ يك زبان، ثر از كـاربرد آن كلمـه



111

ين
زم
زاد
هم
ان
ره
دب
نق
نو

بيي
ت

و فرهنگ است؛ و بـه عبـارت ديگـر، ازاين عرف آن زبان رو تابع كـشفيات علمـي نيـست

تواند تغييـر دهـد؛ چـون معنـاي كلمـات، واقعيـاتي كشفيات علمي معناي يك كلمه را نمي 

و اين واقعيات حتي با تغيير تلقي مـردم تاريخي ه اند و علمـي آنهـا تغييـر از ويـت واقعـي

هر نمي و تغيير تلقي انـسان پذيرد؛ هـا از يـك چند ممكن است در پرتو اين كشفيات علمي

و آن شـيء  و قراردادي جديد ميـان آنهـا بـه وجـود آيـد شيء، فهم آنها از آن عوض شود

 معنـاي ناميـدن دوباره ناميده شود؛ اما حتي اين، به معناي تغيير نام آن شيء نيست؛ بلكه به 

. آن استةدوبار

و سـيلاني مي تاريخچند با نگاه بنابراين هر و توان گفت معـاني در حـال حركـت آرام

و اكتشافات علمي دربار دائم هـا محـسوبق اشـيا، مقـاطع جهـش ايـن حركـتي حقـاةاند

در انـد كـهق ثابـت تـاريخييكه اشاره كرديم، معاني، حقا شوند، اما از نگاه فلسفي چنان مي

و حتي در صورت نسخ، مقاطع زمان پديد مي  وة هميشه در صفحتاآيند و فرهنـگ  تـاريخ

؛انـدق تـاريخييهاي هر زمان، گزارشي از اين حقا نامه لغتكهاي گونه؛ به مانند زبان ثابت مي

و ظرف تاريخي فرهنگي جغرافيـايي اسـت بنابراين معنا اساساً در ايـن. معناي در هر زمان

 سـال نوبه نو شدن معاني، بدترين استدلال اين است كه معنـاي كلمـه در ريخيِخط سير تا 

.تر قرار دهيم را شاهدي بر تعيين معناي همان كلمه در دويست سال پيش1950

به البته چنان و معنا طبيعتي بينهر كه اشاره كرديم، و حال، زبان و جمعـي دارد الاذهـاني

ق  واقعيـت ايـن. در مشتركي از معاني شخصي دانـست شخصي نيست؛ بنابراين معنا را بايد

و اطلاعـات، ايـن قـدر هـاي پـيش از همـه در دوران است كه خصوصاً  شـمولي ارتباطـات

مي مشترك و بيش ثابت باقي ب ها هزاران سال، كم و و ويژه بخشهماندند هاي دال بـر اعيـان

و پركاربرد، بسيار سخت تن به تغيير مي  در تبيين ماهيـت معنـا،. اندهداد مفاهيم غير انتزاعي

سـت كـه بايـد در مجـالي ديگـر بـداناو ابعاد مختلفي نيازمند توضيح، مسائل بسيار دقيق 

.پرداخت

 سرشت قراردادي معنا

ميبهپاتنم و وضع را انكار )Putnam, 1975: 274( كند صراحت، وابستگي معنا به قرارداد

 معنـاي الفـاظ از تعيـين رو بـه دنبـال ايـنو از يت اعتباري زبان، غافل است؛ از حيثو اساساً

خط. طريق اين استدلالات است مياين و( شناسـانه هستيةشود دچار خلط ميان جنبا باعث

و هـر اساساً. مباحث با بعد معناشناختي آنها شود) علمي و قـرارداد اسـت،  معنا، تابع وضع



112

ييز
پا

13
89

/
ارة
شم

43/
مي
اما
مد
اح

و ويژگي اين باشد كه در دستگاه اعتبـاري هاي معنا، بايد به دنبال گونه پژوهشي در ماهيت

هـاو الفـاظ را انـسان! انـد الفاظ وضع شده. اند زبان، الفاظ در برابر كدام واقعيات وضع شده 

هر اند؛ انسان وضع كرده  . چـه وضـع كننـد، همـان، معنـاي الفـاظ اسـت ها الفاظ را در برابر

دا انسان ميةريها نيز الفاظ را در و معناي الفـاظ را لزومـاًءزاكنند؛ يعني مابا فهم خود وضع

و شناخت انسان و روشـن اسـت كـه انـسان بايد در جهان ادراك هـا اشـيا را بـا ها جست،

و هــاي پديــداري آنهــا درك مــي ويژگــي و ســاختار شــيميايي ــد، نــه هويــات علمــي كنن

.پي آنهاوميكروسك

ازمپـاتن شود، استدلال همزاد زمين با توجه به همين واقعيت است كه آشكار مي ، بـيش

ر ديدگاه وي باشد، برهاني بـرةكنند كه ثابت اين و نظـر خـود اوسـتأخلاف اينكـه فـرد.ي

و همزاد او، دو ماده با ماهيت واقعي متفاوت اما ويژگي   مشابه پذير كاملاً هاي مشاهده زميني

مي را به يك نام مي و وضـ ويژگي دهد كه اساساً نامند، نشان ع هاي ماهوي اشيا، در ناميـدن،

 از اشـيا ها الفاظ را فقط در برابر آنچـه بنابراين، انسان؛در برابر آنها، هيچ دخالتي ندارد لفظ

مي به قواي ادراكي آنها پديدار مي .كنند شود، وضع

و رودهـاي زمـين مايع جاري در چـشمه 1750هاي سال وقتي انسان پاتنم در تمثيل هـا

و كاملاً را نديده غير از آب كنند، اساساً همزاد را مشاهده مي   صحيح است كه ادعـا كننـد اند

آبّ، اينكـه تركيـب همان آب زميني جريـان دارد؛ چـون اساسـاً در آنجا نيز  در آب بـودن

 پـس از آزمـايش ايـن 2000هاي سال البته انسان.اش چه باشد، هيچ دخالتي ندارد شيميايي

باميدو آب، در و ازاينا هم متفاوت يابند كه تركيب شيميايي آنها ة دو مـاد آنها اساسـاًرو ند

و در پي اين آزمايشا متفاوت كاملاً مي ند آن(»آب«:كنند ها اعلام و عرفـي ) به معناي لغوي

و يعني از ديدگاه شـيمي، . XYZو H2O: به لحاظ تركيب شيميايي دو نوع است دو مـاده

و ماهيات علمي كاملاً دو مايع به لحاظ ويژگي  دا ها به متفاوت وجود رد كه در تداول عادي

مي»آب«هر دوي آنها   فرمول شيميايي آب، معنا يـا مفهـومةچنان كه كاشف اولي. شود گفته

. استH2O،آب فرمول شيمياييكهآب را تعيين نكرد، بلكه گفت

 متفـاوتي هـاي پديـداري كـاملاً كنيد در زمين همتا، بـه مـايعي بـا ويژگـي فرضاكنون

ج و پس از تجزي برخوريم كه در رودها  شيميايي آن، مشخص شود كه با كمـالةاري است

 بايد آن را آب در اينجا تكليف چيست؟ آيا. است  H2Oشگفتي، فرمول شيميايي آن همان

و مفهوم اشيا را وابسته به ويژگـي بناميم يا نه؟ بر آن اساس مبناي پاتنم كه معنا هـاي علمـي

بي مي  كرده، با قاطعيت بگوييم كه در زمـين همتـا نيـز درنگ بايد تلقي خود را اصلاح داند،
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و برخـي آب وجود دارد، با اين فرق كه ويژگي خـواص از هـاي ظـاهري آن، ماننـد رنـگ

. ظاهري آن متفاوت از آب زميني است

هايي به لحاظ علمي صحيح است كـه دو مـاده بـا چنين فرض گذشته از اينكه آيا اساساً

هاي متفاوتي از خود بروز دهند يا بـرعكس كسان، ويژگيي وجود داشتن ماهيت علمي عيناً 

و يكـم را كـه بـه دنبـال ناميـدن مـايع جديـد  آن؛ البته كشفيات علمي، بـشر قـرن بيـست

و متقاعد خواهد كرد كه اين مـاد كشف راةشده در زمين همزاد بود، ياري كرده  نيـز جديـد

و آب معهود يعني اينةشد دليل تشابه كشف به آبهم ميان آن ؛ بنامـد اني در ساختار علمي،

سا اما بي و پنجاه ول پيش هرگـز چنـين نخواهـد كـرد؛ چرا گمان بشر دويست كـه شـفاف

از بي اس هاي هويت جمله ويژگي رنگ بودن را كه و بخش آب ت، در اين مايع نخواهد يافت

را ايناز . بنامدآب، مگر به نحو اشتراك لفظي،رو هرگز متقاعد نخواهد شد كه مايع جديد

و تعيينةنكت كننده در اين تفـاوت، تغييـر تلقـي مـردم صـاحب زبـان از ويژگـي اصيل

 وقتي صاحب يك زبان بـه همين قدر بايد گفت كه اساساً. بخش آب بودن آب است هويت

و بيش يكسان مجموعه و( اي از اشياي كم و شـور و آب گنديـده و سـرد ماننـد آب گـرم

و احياناً  آب( يك اسم ...)و آب هندوانه شيرين آن را اطلاق مـي) مانند كنـد، بـراي ناميـدن

و قرار دادن مجموعه يا طبقه  و بـه اشيا و نـام، ناخودآگـاه طـور اي از اشيا تحت يك عنـوان

و غير  مي هاي هويت رسمي، ويژگيتعيني گيرد كه البته در معرض عـروض بخشي را در نظر

هم؛گيرند عوارض تغييردهنده قرار مي   آن تغييرات، هنوز در زير چتر آن نام يا عنوانة اما با

 بخـش، اساسـاً گيرند؛ مگر اينكه اين تغييرات به جايي برسند كه آن ويژگـي هويـت قرار مي

امـا ... آب اگر شور بشود، همچنان آب است؛ همچنين است اگر بگندد يا مثلاً. منتفي بشود

و هويـت هـاي اگر تغييري در آب به وجود آيد كه يكي از ويژگي  بخـش آن از بـين بـرود،

خـاطر آن، آب را آب ناميـده بودنـد، از بـين بـرود، اي كه متكلمان زبان بـه شرط يا ويژگي 

. توان آن شيء را آب ناميد بديهي است كه ديگر نمي

س و گـذاري از كجـا مـي هاي نـام ال اين است كه اين ملاكؤاكنون و چـه عوامـل آينـد

 پاسخ را بايد در متن زبان دهند؟ ظاهراً آن را تغيير مي احياناًوگذارند شرايطي در آن اثر مي 

و تلقي عرف عام و فهم و به اين سادگيةو فرهنگ و جغرافيا جست هـا مردم در هر تاريخ

و مشخصي داد توان به آن، پاسخ نمي  ويژه بـا توجـه بـه اينكـه وضـع، اساسـاًبه؛هاي دقيق

ح و يكدستي براي آن ارائـه كـرد، بلكـه طبيعتي قراردادي دارد، شايد نتوان و قاطع كم كلي

و قـصد آنهـا از جمل ـ و عرف و وضع كه واضعان  آنهاسـت،ةبايد آن را تابع اركان قرارداد
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مي. دانست و ازجمله كـشفيات علمـي در تغييـر توان گفت كه پديده اين قدر هاي اجتماعي

و تع  و در تلقي هـاي نگـاه آنهـا بـه ويژگـي نتيجـه تغييـر ميق فهـم مـردم از چيـستي اشـيا

و هويت هويت و اجزاي ماهوي مـ بخش اشيا و همـين تغييـرات،ؤبخـش چيزهـا ثر اسـت

مت گذاري هاي نام ملاك ميأها را كهةسازد؛ اما نكت ثر  مهمي كه بايد بدان توجه كرد اين است

و عرفـي انـسان گذاري در سطح اينها، همچنان نامةبا هم و روزمره  هـا صـورت فهم عادي

و يافته مي و عناصر ماهوي آنهـا هاي علمي تنها در تعميق فهم انسان گيرد ها از چيستي اشيا

مي مستقيم، در نام طور غيرو به   بنابراين ممكن است انسان قرن بيست.گذارد گذاري اشيا اثر

هـاي با تكيه بر اطلاعاتي كه از هويـت اشـيا از يافتـه ـخلاف انسان سه قرن پيشو يكم بر

ةيـد بـراي مـاد برآ آن مايع متفاوت را نيز آب بنامد، يا درصدد ـاست به دست آوردهعلمي

و پا كند، اما هيچ يك از اينها به معنـاي آن XYZجديد با فرمول شيمايي  نامي ديگر دست

و مفهوم اشيا را اكتشافات علمي كشف مي و تا پيش از آن، نيست كه معنا  آنهـا معنـاي كنند

ب .است ودهناشناخته مانده

 معناي يك لفظ يا حقيقت يك شيء

كند گيرد كه خواص مشهود هيچ نوع طبيعي، سرشت واقعي آن را تعيين نمي نتيجه مي پاتنم

برو براي تعيين معناي واژه  در. هـاي علمـي رفـت انواع طبيعي بايـد سـراغ يافتـه هاي دال

سـة اين مغالطةحقيقت، پاي چـه»آب«ةال كـه واژؤ علمي اين است كه پاتنم ميـان ايـن دو

و آنهـا را يكـي انگاشـته» آب چيست؟«و» معنايي دارد؟  درؤسـ. اسـت خلط كـرده ال اول

س  و در حقيقت و كاربرد الفاظ و راجع به زبان ووحقيقت پرسشي معناشناختي ال از رابطـه

سـ قراردادي بين  و و زبان است ازؤالاذهاني ميان افراد متعلق به يك عرف ال دوم، پرسـشي

و چيستي واقعي يك شيء بيروني است و سرشت .حقيقت

كه به عبارت ديگر، در ساحت معنا گران زبان، بـه ما گويش«شناسي، سخن از اين است

مي«نه اينكه» گوييم چه چيزي آب مي  با.»گوييم، در حقيقت چگونه است آنچه ما بدان آب

و تـصور مـا از حقيقـت آب يـا اي ميان درستي تلقـي ضروريةاين نگاه به معنا، هيچ رابط

ازةنادرستي آن، با چيستي معناي كلم  مربوط به آن وجود ندارد؛ به همين روي تلقي سـنتي

و تكامـل علمـي، بـا هـيچ ) Ibid: 143( است تصور كردهپاتنم معنا، برخلاف آنچه با تغيير

اشـاره خـواهيم اين ديدگاه پاتنم از معناست كه چنانكه شود؛ بلكه دقيقاً مشكلي مواجه نمي 

.خورد كرد، با تغييرات علمي، به مشكلات بزرگي برمي
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مبني بر اينكه مشخص شدن معناي الفاظ در گرو كـشف پاتنمة تالي فاسد بزرگ فرضي

م  خبـر از ماهيـت علمـي انـواع ها انسان كـه بـي ليونيهويت علمي آنها باشد، اين است كه

و گـوي طبيعي، آنها را مي  و در گفـت و دلالـتةي روزمـر هـا شناسند  خـود بـدانها اشـاره

و بشر تا زمان كشف فرمول شيميايي ايـنيمند، در حقيقت، معناي آنها را نفهكن مي ده باشند

و با توجه بـه نـو گونه اشيا، قرن  بـه نـو شـدن ها از شناخت معناي آنها محروم بوده باشد؛

و تكامل كشفيات علمي از ماهيت اشيا، بشر  و تغيير  به لحـاظ معناشـناختي كشفيات علمي

و شكاكيت بي و فراگيري گرفتار باشد؛ چنان در نسبيت  كشف شد، 1931كه در سال فرجام

، مركـب از هاي هيدروژن شود، غير از مولكول آنچه در صورت معمولي خود، آب ناميده مي

و( هاي دوتريوم مولكول آ كه يك ايزوتوپ هيدروژن است ن دو برابر هيـدروژن وزن اتمي

و سه سال بعد دانشمندان، ايزوتوپ ديگري از هيـدروژن)ولي است معم  اكسيژن نيز هست،

و به نام تريتيوم كه با اكسيژن پيوند مي هنوز جـاي ايـن يابد، نيز در آب معمولي پيدا كردند

بـا. ها يا تركيبات ديگري نيز در تركيب شيميايي آب پيـدا شـود احتمال هست كه ايزوتوپ 

و زياد شدن اين  و تركيبات جديد، صـورت كم بـه دسـت ... هـاي جديـدي از آب سـنگين

به مي  جـوش،ةنقطـ( وجه تمييزپذير از آب معمولي نيستند، اما خواص هيچ آيد كه در ظاهر،

و  T2O  +D2Oبنابراين پـاتنم بايـد بگويـد معنـاي آب،. متفاوتي دارند) ...جرم مولكولي

+H2O  ًميه نشده تركيب ديگري كه هنوز شناختو احتمالا معناي اين احتمـال. باشد است،

و معلوم نيست زماني پرونـد آن است كه معناي آب هنوز كاملاً  آنة مشخص نشده  معنـاي

و بتوان ادعا كرد معناي آب كاملاً ).374-1384:375استرول،( است معلوم شده بسته شود

در چنان»آب«لفظ آب نه براي حقيقت«بنابراين مـ كه شـود، بلكـهيواقع اسـت وضـع

مي براي همين سيال معروف چنان  :1370لاريجاني،(»شود كه براي عموم ظاهر است، وضع

124 .( 

و كوشد با آوردن مثالمياورام استرول  را مبنـي بـر كريپكـي هايي ناقض، ادعاي پـاتنم

و) معناي(اينكه ميان مثلاً وي چنـين. اين همـاني برقـرار اسـت، رد كنـدةرابط H2O آب

سـپس بـا وارد كـردن بخـار.يخ=آب:؛ پسH2O=؛ يخ H2O=آبكهكند تدلال مي اس

ميةآب به داير  و نتيجـه مـي استدلال خود، شدت تناقض را بيشتر بر كند اسـاس گيـرد كـه

، اگر معناي آب، همان فرمول شيميايي آن باشد، با توجه به يكـساني كريپكيو پاتنمفرض 

و بخار آب، يخ همـان«يا» آب همان يخ است«ة بايد رابط با آب، لزوماً فرمول شيميايي يخ

در»ن بخار آب است آب هما«و» بخار آب است  گيـري اين نتيجه كه بداهتاً حاليرا بپذيريم،
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 H2O پـس اينكـه معنـاي آب،. نادرست است، بنابراين بايد يكي از مقدمات، غلـط باشـد

مي. باشد، نادرست است  آب آشـكارا بـا يـخ يـا بخـار آب، چـون كـه گيـرد استرول نتيجه

و يخ، تركيب شـيميايي واحـدي دارنـد، پـس اين و نيز بخار و يخ و چون آب همان نيست

بر تفاوت بين آنها را نمي  بر. حسب تركيب شيميايي آنها توضيح داد توان تفاوت آنها را بايد

براي پايه و ا تبيـين كـرد هاي فيزيكي مشهود آنه حسب تفاوت ديگر جز تركيب اجزاي آنها،

هـاي هاي معمولي غير علمي از زمان تي را به كار گيريم كه آدماو به قصد اين كار، بايد عبار

. اند به ياد نيامدني به اين منظور به كار برده

عب شناختي خواص پديده ميارات كه اين كننـد، امكـان تمييـز دادن را فـراهم بدان اشاره

ميو آورند مي مي آب منجمد مي گويند كه وقتي به ما شود؛ يخ همواره سرد است؛ شود، يخ

و يخ چنين نيست  و آب شفاف است هيچ يـك از ايـن وجـوه، يـك. اما آب چنين نيست،

و يـخ از بخـار  H2O جزء شيميايي زيرساز آب، مثل نيست؛ اما به ما در تمييـز آب از يـخ

).365-1384:366استرول،( كنند كمك مي

 كـه فوق را اصلاح كرده، بگويـدةق دارد در دفاع از خود، رابطح پاتنمرسد، به نظر مي

در حالت فشرده  H2Oها از هم است؛ يخ، در حالت عادي قرار گرفتن مولكول H2O آب،

و بخار آب، شدن مولكول . هاسـت در حالت انبـساط مولكـول  H2Oها نسبت به هم است؛

ح.آيد روشن است كه در چنين تعريفي تناقضي پيش نمي توانـد از خـود مي پاتنمقيقت در

هـاي علمـي انـواع طبيعـي را واقعيـت هـاي دال بـر گويد معناي واژه دفاع كند كه وقتي مي 

آن هاي شيميايي كه تمام ويژگـي كند، مقصود او نه فقط فرمول مشخص مي  هـاي شـيميايي

. نوع طبيعي است

ا پاتنمرسد اشكال اصلي سخن به نظر مي و، همان خلط ميان دو پرسـش ز معنـاي لفـظ

هـاي اسـترول، لفـظ در مثال»آب«ةاين اگر مراد از كلم بنابر؛حقيقت يك عين بيروني است

و اگـر مـراد، حقيقـت بيرونـي آب باشـد، H2O=آبة رابط آب باشد، اساساً  غلط اسـت

و نتيج رابطه و حق با استرولةها درست  حقيقـت كـه توان گفت است؛ چون مي پاتنم غلط

 در حالـت H2O= هـا؛ حقيقـت بيرونـي يـخ حالت عادي مولكول در H2O= بيروني آب

آب فشرده بودن مولكول يخ≠ها؛ پس حقيقت بيروني . حقيقت بيروني

باشـد، در » H2O«، همـان»آب«اشكال مهم ديگر ادعاي پاتنم اين است كه اگر معنـاي

ه بـه بـداهتكـ حـالي در اي تحليلي باشـد؛ بايد گزاره» است H2Oآب«ةاين صورت گزار 

و معرفت دانيم كه اين گزاره مي و يك كشف علمي است اي تركيبي . افزا
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 پاتنمبرخي لوازم فاسد ديدگاه

در. لـوازم فاسـدي نيـز دارد پـاتنم ديدگاه كه رسد افزون بر اشكالات ذاتي، به نظر مي اگـر

و واقعـي اشـيا بايـد دخيـل باشـد، هـي  و توصيف معنا، ساختار علمي چ گـاه تعيين مصداق

طـور توان به اين يقين دسـت يافـت كـه بـه توان هيچ حقيقتي را ناميد؛ چون هرگز نمي نمي

سو. است كامل حقيقت هويت علمي يك شيء دريافته شده  اگر نـوع(، بر هيچ نوع از ديگر

و كلي نهاد از اشيا نمي) هنوز معنادار باشد  و»الف«آب موجود در ليوان. توان نامي مشترك

 همچنين آب اكنون موجـود در ليـوان، معلوم نيست حقيقتي يكسان داشته باشند»ب«ليوان

.، شايد در زماني ديگر همان حقيقت را نداشته باشد»الف«

ساخت يك شيء شرط فهم معناي آن باشد، آيا اين مستلزم آن نيست اگر شناخت ژرف

آ دانسته كه بشر در طول هزاران سال، معناي كلمات خود را نمي  تـوانيم يا امـروز مـي است؟

ب درمطمئن و ميةنتيجه معناي كلماشيم كه هويت علمي واقعي آب  دانيم؟ آب را

 H2O چيـست؟ چـرا بايـد اشكال ديگر اين است كه ملاك ساختار علمي بـودن دقيقـاً

گذاري اشيا، به ساختار علمـي بودن را ملاك ساختار علمي قرار دهيم؟ اگر قرار است در نام

كن  يم، چرا بايد در واكاوي علمي يك شيء در حد صورت مولكـولي آن متوقـف آنها توجه

و ژرف  و ساختار ريزتر كـاوي تـا كجـا بايـد ادامـه تر را ملاك قرار ندهيم؟ اين ژرف شويم

 يابد؟

 گيرينتيجه

 برهـاني دقيقاًكه گرايي مورد نظر پاتنم نيست، بيرونيةكنند برهان همزاد زمين، نه تنها اثبات

برا رخست اوألاف و نظر  مصادره به مطلـوب اسـتةترين اشكال اين برهان، مغالط مهم.ي

و تكيه بر اين فرض است كه معنـا كه ناشي از بيروني فرض گرفتن معنا، پيش از اثبات آن،

اين است كه او وي از ديگر اشكالات وارد بر استدلال. كند را ساختار علمي شيء تعيين مي 

و ميان بعد معنا  هـاي بـه تفـاوت جهـان كـرده، شناختي مسئله، آشكارا خلط معرفتشناختي

و همچنين جهان نام و معناداري و عـرف علمـي بـي گذاري توجـه هاي شناخت عرف عـام

 كه معتقد اسـت معـاني كلمـات را اكتـشافات علمـي پاتنمةيكي از لوازم فاسد نظري. است

م كنند، اين است كه مـردم عـادي در طـول قـرن تعيين مي را»آب«عنـاي كلمـاتي مثـل هـا،

هم فهميده نمي و اين اشتباهات،. اكنون نيز ممكن است معاني اين كلمات تغيير پيدا كنند اند،

.خيزد برمي» چيستي حقيقت يك شيء«با» چيستي معناي يك لفظ«از خلط 
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1. The Twin Earth Argument.

2. Putnam,H. 1975 Mind Language and Reality :Philosophical Papers.Vol.2

Cambridge University Press. 

مـ بسياري از ديدگاه.3 » معنـاي معنـا« نخـست او يعنـيةشـود، از مقالـيهاي پاتنم كه در اين نوشتار نقل

و از ارجاع جزء به جزء سخنان او به اين مقاله، صرف است؛ البتـه در مـوارد خـاص، نظر شده برگرفته شده

.است دقيق نيز ذكر شدهنشاني 

ذ.4 و و حالت روان البته اگر از دانستن، و روان  داشته باشيم كه فيلسوفان ذهـنراشناختي، همان تلقي هن

.و زبان تحليلي دارند

ةاست كـه در فلـسف»آب«البته محل بحث ما در اين مقاله، منحصر در مفاهيم انواع طبيعي، مانند مفهوم.5

م . شودياسلامي بدانها مفاهيم ماهوي گفته
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